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جهانــی دوســتی 
و  بود.مفهــوم 
اتفاقــی کــه همه 
آدم ها دربــاره آن 
اتفــاق نظــر دارند.مفهومی مشــترک بین 
همــه انســان  ها کــه اســتثنایی دربــاره آن 
نمی توان در نظر گرفت.نمی تــوان آدمی را 
پیدا کرد که دوست نداشــته باشد.برخی 
از آدم هــا دایــره دوســتی و رفاقــت بزرگــی 
دارند و بعضی ها گزینشــی تر رفتــار کرده و 
بــا هــر کســی دوســت نمی شــوند.برخی از 
دوســتی ها ســاده ، مقطعــی و محــدود 
اســت و برخــی عمیــق و طولانــی. برخــی 
دوســتی ها تو را به اوج می رســانند و برخی 
چنان بــه زمیــن ات می زنند که برخاســتن 
دوبــاره ســخت اســت؛ مصــداق »رفیــق 
نابــاب« کــه همــه مــی دانیــم چیســت.

غ از همدمی و حــال خوبی که  دوســت فار
بــه آدم می دهــد آنقــدر مهــم اســت کــه 
آدم هــا  شــناخت  بــرای  می گوینــد 
نمی خواهد زیاد تلاش کنید، به دوســتان 
آنهــا نگاهــی بیندازیــد، آدم هــا معمــولا بــا 
کســانی دوســت و دمخــور می شــوند کــه 
شــبیه آنهــا فکــر و رفتــار می کننــد. همان 
ضرب المثــل قدیمی بگو با کی دوســتی تا 
نشــان  اینهــا  همــه   ! کیســتی  بگویــم، 
می دهــد کــه انتخــاب دوســت و ادامــه 
مســیر دادن بــا او چقــدر اهمیــت دارد.در 
کــه  روزگار  آن  در  ایــران  کهــن  ادبیــات 
متفکــران از ادبیــات و شــعر بــرای بازگــو 
کردن اندیشــه اســتفاده می کردنــد درباره 
یــادی  رفاقــت حکایت  هــا و شــعرهای ز
نوشته و ســروده شده اســت.مثلا حافظ 
در یکــی از غزل هایش می گوید: مــا زیاران 
چشم یاری داشــتیم / خود غلط بود آنچه 
مــا پنداشــتیم/ تــا درخــت دوســتی برگــی 

دهــد / حالیــا رفتیــم و تخمــی کاشــتیم. 
ســعدی صاحــب ســخن امــا در یکــی از 
دغــل  ایــن  می گویــد:  مثنوی هایــش 
دوســتان کــه می بینــی / مگســانند گــرد 
شــیرینی. ایــن بیــت ســعدی را منوچهــر 
آذری می گویــد کــه بــه نقلــش بنویســم، 
دیــروز کــه بــه او تلفــن کــردم تــا دربــاره 
دوســتی و رفافت با او هم صحبت شــوم.

مردی که ســال های زیــادی از عمرش را در 
رادیــو و برنامه های طنــزش از جمله صبح 
جمعه با رادیو گذرانده و دوســتان زیادی 
داشته و دارد.او بر این باور است که همه 
مــردم ایــران دوســت او هســتند چــون 
ســال ها از جــان و دل بــرای مــردم مایــه 
توانایی هایــش  همــه  از  و  گذاشــته 
اســتفاده کرده تا مردم را شــاد کند همین 
باعث شــده تا او با همه ایرانی  ها دوست 
باشــد و دایــره دوســتی  اش بــه وســعت 

ایران باشد.

دورهمی های دوستانه
 یادش بخیر

آذری امــا دل پــردردی از دوســتی های 
امــروزی دارد و می گویــد اصــلا نمی شــود 
رفاقت هــای امــروز را بــا دیــروز و گذشــته 
بخواهیــد،  را  کرد.»راســتش  مقایســه 
شــرایط اقتصــادی آنقــدر آشــفته اســت 
کــه نمی تــوان از رفاقــت و این جــور چیزها 
و  میــوه  و  گوشــت  کــرد.الان  صحبــت 
دیگــر خوراکی هــا آنقــدر گــران اســت کــه 
نمی تــوان حتــی بــه خانــه دوســت و رفقــا 
رفــت و ناهــار یــا شــام یــا حتــی عصرانه ای 
مهمــان آنهــا شــد ! در قدیــم مرســوم بود 
که رفقــا آخر هفته ها را با هــم می گذراندند 
و خانواده یشــان هــم در کنارشــان بودند 
به صرف شــام یا ناهار اما الان شــاید فقط 
ســالی یک بــار بشــود ایــن دورهمی هــای 

دوســتانه را برگــزار کرد.مشــکلات آنقــدر 
یــاد شــده کــه حتــی دوســتان قدیمــی  ز
هــم دیگــر دل و دمــاغ ندارنــد حتــی بهــم 
تلفــن کننــد و حــال یکدیگــر را بپرســند.

بــا همــه اینهــا امــا مــن تــلاش می کنــم 
گرفتاری هــای روزمــره دلیلــی نشــود کــه 
دوســتانم را فرامــوش کنــم. یــک ســال و 
نیم اســت کــه دیگــر برنامــه صبــح جمعه 
بــا شــما بــا گــروه قبلــی پخــش نمی شــود 
امــا مــن هنــوز دوســتی ام بــا آقای ســعید 
تــوکل را ادامــه داده و می  دهــم. بــا آقــای 
جاویدنیــا هــم همین طــور. بــا آقــای اصغر 
سمســار زاده و بقیــه هــم دوســتم.چند 
روز قبــل پســر آقــای رضــا عبــدی ) آمیــرز 
عبدالطمــع( در 50ســالگی ســکته کــرد و 
درگذشت. با دوســتان قدیمی در مراسم 
تشــییع پیکــرش شــرکت کردیــم و کنــار 
دوســتمان آقای عبدی بودیم.هفته قبل 
میوه فــروش محله مــان بیمــار بــود،روز 
جمعــه بــود او را بــا ماشــین خــودم بــه 
بیمارســتان لقمان الدوله بردم که پســرم 
شــهریار، پزشــک کشــیک آنجــا بــود. آمــد 
و آقــای میــوه فــروش را که با من دوســت 

است معاینه کرد و دارو داد.
این را گفتم کــه به این نتیجه برســم ذات 
آدمیــزاد بــه ســمت دوســتی و رفاقــت بــا 
همه آدم هــا مــی رود.آدم تنها که دوســتی 

نداشته باشد، آدم نیست !«

امان از رفیق ناباب
بــه آذری می گویــم امــا تنهایــی بهتــر از 
دوســت نابــاب اســت ! انتخــاب دوســت 
مهــم اســت، نمی تــوان بــا همــه دوســت 

شد.
ایــن بازیگــر رادیــو می گویــد: »خــدا نکنــد 
آدم، گیر رفیق ناباب بیفتد.من هیچ وقت 
وارد  نداشتم.کســانی  نابــاب  دوســت 

رفاقــت بــا آدم هــای بــد می شــوند کــه در 
خانواده نمی توانند بــا پدر و مادر یا خواهر 
وبــرادر خــود دوســت شــوند.وقتی از نظر 
عاطفــی در خانواده دچار مشــکل شــوند 
در کوچه و خیابان و در مدرسه با آدم های 
نااهــل رفیــق شــده و وارد کارهــای خــلاف 
40 ســال قبــل مــادرم فــوت  می شــوند.
کــرد و 50 ســال قبل پــدرم، یعنــی والدینم 
آدم های قدیمی بودند اما راه و رســم بچه 
بزرگ کردن را بلد بودنــد. با ما رفیق بودند 
و آنقــدر دوست شــان داشــتیم کــه بعــد 
از این همه ســال هنــوز در روز وفاتشــان 
برایشان سالگرد می گیرم تا یادشان زنده 
بماند.اولیــن دوســت و رفیق هــای ما پدر 
و مادرمــان بودنــد.راه و رســم رفاقــت و 

دوستی را یادمان دادند.«

ع رفیق بازی ممنو
از آذری می پرســم تا حالا رفیقی داشته اید 
کــه بــه شــما پســت و مقامــی بدهــد و بــه 
اصطــلاح پارتــی شــما شــود بــرای گرفتــن 

حتی اگر شده یک نقش؟
می گویــد: »رفیق بــازی در کار را دوســت 
ندارم.بــه نظــرم اول بایــد کار بلــد باشــی 
بعــد اگــر دوســتت بــه تــو کاری هــم داد یا 
تــو را بــر مســندی نشــاند کارت را درســت 

انجــام می دهــی کــه باعــث ســرافکندگی 
او نشــوی.اما ایــن کــه کار بلــد نباشــی و با 
رفیــق بــازی به پســت و مقــام برســی رفتار 
خیلــی زشــتی اســت.من رفیــق زیــاد دارم 
الان هــم که در رادیــو کار ندارم به واســطه 
یکی از دوستان، مشغول کار نان و آبداری 
شــده ام امــا کارم را بلــدم و دوســتم بنا به 

همین کار بلدی بهم کار داده است ! 
هــوای دوســتانم را به شــدت دارم امــکان 
نــدارد پشــت دوســتان قدیمــی ام را خالی 
کنم. برای سری جدید برنامه صبح جمعه 
با شــما دعوت به کار شــدم اما چون آقای 
نبــود،  تهیه کننــده اش  تــوکل  ســعید 
نرفتم.ســه بار می گویــم صــد در صد، صد 
در صــد ، صــد در صــد بایــد پشــت رفیــق 
کــه  رفیقــی  بایســتی،  قدیمــی ات 
دوســتی اش را به تو ثابت کرده، رفیقی که 
به تو کار یاد داده، دوستی که باعث شده 
گاهی ات بالا برود.البته منظورم  دانش و آ
از دوســت قدیمــی، دوســتی نیســت کــه 
مثلا 30ســال قبل با او رفیق بوده ای، بعد 
ســال های زیــادی از او بی خبــر باشــی. در 
این ســال ها معلوم نیست او به چه راهی 
رفتــه و چــه کار کــرده ! منظورم از دوســت 
قدیمی دوستی  اســت که سال هاست در 

کنارت هست در خوشی و ناخوشی.«   

یزدکرمانشاهآبادخرمآبادخرمآبادزنجانبوشهراردیبلاهواز تهران
28/4129/4712/2730/3814/3422/4218/3429/43

Wednesday -  2019 July  31  |   چهارشنبه 9  مرداد 1398   |   28  ذی القعده 1440   |   20 صفحه   |   سال بیستم  -  شماره 5445   |   استان تهران و البرز 2000 تومان - دیگر اسـتان ها 1000 تومان

 ISO9001:2008 بین المللــی  گواهینامــه  دارای  کشــور  مطبوعاتــی  فرهنگــی  موسســه  نخســتین  اســلامی ایران     جمهــوری  صداوســیمای  ســازمان  صاحب امتیــاز :  ایــران     صبــح  اجتمــــاعی  فرهنگــی،  روزنامــه   

3637 -I SSN1735 :شاپا     

     پایگاه اطلاع رسانی : 

 www.j a m e j a m d a i l y .ir  

     پست الكترونیكی:

i n f o @j a m e j a m d a i l y .ir 

بحارالانوارحدیث روز: 
امام صادق)ع(: کسی که نیاز مؤمنی را بدون 

هیچ گونه کوچك کردن او برطرف کند، خداوند 

متعال او را در بهشت جای خواهد داد.

پیش بینی اوقات شرعی: 
آب و هــــــوا 

پنجشنبه

مولاناپلک احساس: 
چو قدح ریخته گشتم به تو آمیخته گشتم

چو بدیدم که تو جانی مثل جان پنهانم

امروز در تاریخ:

ح پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران   اعلام طر
پس از پیروزی انقلاب اسلامی)1359 ش(

شهادت حجت الاسلام کامیاب، نماینده مردم 
مشهد توسط منافقین )1360 ش(

وقوع حادثه جمعه خونین مکه )1366 ش(

  تهــران، بلــوار میردامــاد، جنــب مســجد  الغدیــر، شــماره 129 

  تلفـــن: 23004000 - 021    دورنـــگار تحریریـــه: 22226252 

  ســازمان شهرســتان ها:  45897    کد پســتی:1911618413 

گهی ها: 49105000    امور مشــترکین: 44202930    ســازمان آ

 پــــیــــامــــک: 300011240  روابـــــــــــط عــــمــــومــــی: 22262142 

ــــــــران   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــان در تهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــورت همزمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــاپ: به صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   چــ

روزنامـــــــــه جام جـــــــــم( )چاپخانه  هـــــــــای  و شهرســـــــــتان ها 

    احــد، رشته کوهی 

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

اســت شــتــری رنــگ در 
مدینه که سنگ هایی 
سیاه وکبود و سخت 
دارد. خبر رســیــده که 
مشرکین خواب جنگ 
دیـــده انـــد و بـــه تــلافــی 
ــدر ومـــحـــمـــد)ص(،  ــ بـ
ساز و برگ جنگ مهیا می کنند. راحت طلبان 
پارتیزانی  بیایند در شهر  می گویند بگذاریم 
ــان بــگــیــریــم، ایــن  بجنگیم، زمــیــن بــدهــیــم زنـ
ــم. رســــــول و  ــ ــن ــ جــمــلــه هــا آشـــنـــایـــنـــد در ذه
جانشینش علی اما نظریه پرداز جنگند. جنگ 
را می برند بیرون مدینه. جایی که یك طرفش 
کــوه باشد یك طرفش حــره و فقط یك گردنه 
باریك باشد که عبور از آن ممکن نیست. یاد 
جمله ناپلئون می افتم. آدم در اتاق خوابش با 

کسی جنگ نمی کند. 
رمات را بــالا می روم؛ تپه ای ســنگی بیــن مدینه 
و رشــته کوه های احــد. این هم پــادگان موقت 
سپاه محمد رســول ا...، پادگانی پشــت به کوه 
و رو بــه دشــمن. یــك آرایــش جنگــی بــا طراحی 
کلاسیك با کمترین تلفات و البته تحسین آور.

این هم جایی اســت که پیامبر که دست بالا را 
داشــت، به عنــوان میــدان کارزار انتخــاب کرده 

است.

ســـه طـــرف ایـــن ســرزمــیــن را مـــوانـــع طبیعی 
پوشانده  است؛ نخلستان، حره و کوهستان. 
جنوبش می تواند میدان رزم باشد. بنازم به 
ایــن طــراحــی کــه بــزرگ تــریــن ژنــرال هــای طراحی 
جنگ کلاسیك در نبوغش مــانــده انــد. تاریخ 
مــی نــویــســد، طـــوری عــرصــه بــر مشرکین تنگ 
بــوده که تیراندازهای گردنه چشم بسته به 
سمت مهاجمان تیر می انداخته اند یا سوار 
می غلتیده یــا اســـب. یــك حــفــره در ذهــنــم باز 
ــم ری  ــم ک ــک کـــه ک ــوچ ــره ک ــف ــود. یـــك ح ــی شـ مـ
می کند و بـــزرگ مــی شــود. یکی دارد غمگین 
کــمــانــچــه مـــــی نـــــوازد. غـــبـــار جـــنـــگ حـــلـــق را 
می خشکاند. چکاچك شمشیرهاست که بالا 
مـــی رود. مــن دارم می نویسم امــا دستم بوی 
چرم و استخوان و آهن می دهد، بوی دست 
ــك جــنــگــاور... جــنــگ بـــالا گرفته  عـــرق کـــرده ی
است. گروه ژان میشل ژار حالا اوج هنرنمایی 
خــود را دارنـــد عرضه می کنند. مشرکین حالا 
تــــــارومــــــار شــــــده انــــــد. و جـــنـــازه هـــایـــشـــان 
ــرده. بوی  برجستگی های دشــت را بیشتر کـ
غنیمت می آید. کماندارها می گویند پس ما 
چــی؟ از جیبمان نـــرود! جنگ را کــه بــرده ایــم! 
برویم چیزی کاسب شویم! من 1400 سال این 
طرف تر داد می زنم؛ رسول گفت چه شکست 
چــه پــیــروزی تنگه را رهــا نکنید! مــن صدایم 
ــــدارد کــه 1400 ســـال بــه عقب  ــدری جـــان ن ــ آن ق
ــگ تــقــریــبــا بـــــرده را دودســـتـــی  ــن بــــرگــــردد. ج
ــیـــق، بد  مــی دهــیــم و خــــــلاص... مـــی دانـــی رفـ
ســوخــت دادیــــــم. بـــه قــــول مــحــمــدعــلــی: روز 
گرسنگی سرمان را فروختیم / نان خواستیم 
خنجرمان را فروختیم! آقایان کماندار ارزشش 
را داشـــت؟ حــالا گــیــرم از کمر یــك مــشــرك یك 
شمشیر هم واکـــردی بستی پر شالت! گیرم 
یــك کــلاهــخــود خفن از کله مشرکی واکـــردی 
گذاشتی روی سرت، گیرم یك زره یك نیزه یك 
چکمه یــك خنجر یــك ... چــه مــی دانــم هــر چی 
کاسب شدی! ارزشش را داشت که حمزه را از 
محمد بگیرید؟ ارزشـــش را داشــت مصعب 
رعنا به خون بغلتد، ارزشش را داشت دندان 
محمد)ص( بشکند؟ همین را می خواستید! 

خوب تان شد؟    

 هر چیز که شمردنی است، پایان می پذیرد 
و هر چه را انتظار می کشیدی، خواهد رسید.

 گفت وگو با منوچهر آذری، بازیگر و گوینده رادیو
 درباره دوستی از قدیم تا امروز 

صد در صد  
پای رفیقم می مانم

نهج البلاغه حکمت 75:  

در روزگــــــــــار دولــــت 

امید مهدی نژاد

طنزنویس

ــر  ــ آل مــــــظــــــفــــــر، بـــــــر اثـ
خ ارز،  ــات نــــــر ــ ــان ــ ــوس ــ ن
ــت گـــوشـــت گـــرم  ــم ــی ق
رو بـــه فـــزونـــی گــذاشــت، 
ــه اقـــشـــار  ــ ــوری کـ ــ ــه طـ ــ بـ
فـــــرودســـــت از خــریــد 
گوشت ناتوان شدند و 
غ استفاده  در غذاهای خود از سویا و سنگدان مر
کردند. جمعی از رجال دولتی تصمیم گرفتند برای 
کنترل بازار از کشورهای همسایه دام وارد و پس 
خ مصوب عرضه کنند. چندی بعد  از کشتار به نر
اقشار فرودست بــرای ابتیاع گوشت وارداتـــی با 
خ مصوب با در دست داشتن اوراق هویتی در  نر

مقابل قصابی های مجاز صف بستند.
خ مــصــوب در  ــر ــی بــا نـ ــ ــ ــا هــرچــه گــوشــت واردات امـ
میان مردم توزیع می شد، صف تمام نمی شد. تا 
این که مــأمــوران مخفی متوجه شدند جمعی از 
مسؤولان واردات و توزیع گوشت وارداتی در بین 
راه، گوشت ها را کف رفته و به قیمت غیرمصوب 
در بـــازار بــه فــروش می رسانند. مــأمــوران پــس از 
شناسایی مــســؤولان متخلف آنــهــا را دستگیر 
ــزد قــاضــی بــردنــد. قــاضــی رو بــه مــســؤولان  کـــرده ن
متخلف کــرد و گفت: شما مــســؤولان خائن آیا 
ندیدید مــردم ساعت ها زیر آفتاب و زیر بــاران با 
در دســت داشتن اوراق هویتی منتظر گوشت 
بودند؟ مسؤولان متخلف گفتند: خیر. ما کلفت 
و نوکر داریم و خودمان برای خرید به مراکز فروش 

نمی رویم تا کسی را ببینیم.
قاضی بار دیگر پرسید: چرا دست به این خیانت 
زدید؟ مسؤولان متخلف گفتند: قیمت گوشت 
در بازار بیشتر بود و ما برای به دست آوردن سود 
دست به این کار زدیــم. قاضی بار دیگر پرسید: 
ــی؟ مــســؤولان  ــد یــا چ ــ خــودتــان را بــه آن راه زده ای

متخلف گفتند: همه موارد.
در این هنگام قاضی حکم آنها را به گونه ای برید 
که آنها را به ســزای اعمال شان رساند و جملگی 
فریاد بــرآوردنــد که »پیش غــازی و ملق بازی« و از 
آنجا کــه ایــن غــازی بــا آن قاضی خیلی فــرق دارد، 
مأموران دادگــاه آمدند و متهمان را در افق محو 

کردند و همگی خاموش شدند.    

مقطع 
حساس کنونی

حكایت گوشت 
و قاضی و غازی

ویلای جدید رونالدو
کریســتیانو رونالــدو، ســتاره تیــم ملــی فوتبــال 
یــک  ایتالیــا  یوونتــوس  باشــگاه  و  پرتغــال 
ویــلای چهــار خوابــه لوکــس در جزیــره ماریبای 
تابنــاک،   گــزارش  بــه  اســت.  خریــد  اســپانیا 
امکانــات ایــن ویــلا بــه حــدی خیــره کننــده بود 
کــه باعــث شــد رونالــدو بابــت آن 3/1میلیــون 
یــورو هزینــه بپردازد.نمای ایــن خانــه رو به روی 
دریــای مدیترانــه اســت و شــامل زمیــن گلــف، 
باشــگاه های خصوصــی، اتاق هــای ســینما و 

استخر روباز است. این ویلا مورد تایید خانواده 
رونالــدو بوده و بــرای تعطیلات به آنجــا خواهند 
رفت.گفته می شــود مک گرگور ورزشکار دنیای 

بوکس نیز در همسایگی رونالدو منزل دارد.

ج خلیفه رسید شیرشاه به بر

ج   تبلیغــات فیلــم پربیننــده شیرشــاه روی بــر
خلیفه در دبی امارات نشــان داده شــد. به گزارش 
ج خلیفــه، آسمانخراشــی در شــهر دبــی  فــرارو، بــر
امــارات متحده عربی اســت کــه بــا 163 طبقه قابل 
استفاده و 828 متر ارتفاع در حال حاضر بلندترین 
ســازه و آســمانخراش ســاخته شــده در جهــان 
اســت. شیرشــاه به کارگردانی جــان فاورو تــا امروز 
350میلیون دلار در آمریکا و کانادا فروخته و درآمد 

آن در بازار جهانی 927 میلیون دلار بوده است. 143 
ج از  میلیــون دلار از این رقم در هفته گذشــته خــار

مرزهای آمریکای شمالی به دست آمد.

 دانشــمندان دانشــگاه تحقیقــات تکنولوژیکــی 
مسکو روشــی برای ســاخت شــارژ با اســتفاده از 
گرمــای بــدن یافتند. بــه گــزارش ایلنــا، در گزارش 
این اختراع به مواد ترموالکتریک پلیمری مبتنی 
بــر نانولوله هــا اشــاره شــده کــه مــی توانــد بــرای 
ســاخت دســتبند های شــارژر، مــورد اســتفاده 
قــرار گیرنــد. دانشــمندان در این خصــوص مواد 

پلیمری که در دمای اتاق عمل می کنند را بررسی 
می کنند که به علت انعطاف پذیری می توان آنها 
را به اشــکال مختلف درآورد و رســانندگی حرارتی 
پایینــی دارند.بــا اســتفاده از ایــن مــواد می تــوان 
یک دســتگاه ســاخت کــه می توانــد گرمــای بدن 
به بــرق تبدیــل کــرده و گوشــی های هوشــمند را 

شارژ کند.

گرمای بدن گوشی با  شارژ 

عکس:  فارس

آب بازی در چله تابستان- غراب؛ پرنده ای از خانواده کلاغیان

پرواز همزمان 400 بالن 

ه پــرواز بالن هــا روز دوشــنبه در شــرق  ر ا جشــنو
فرانسه برگزار شد.

به گــزارش فرادیــد، در ایــن جشــنواره  400 بالــن برای 

ثبت یــک رکورد جهانــی به صــورت همزمان بــه پرواز 
درآمدنــد که این تعــداد بالــن در یک جــا در نوع خود 

بی نظیر بود.
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صفاخودنویس 12سعی 
حج مه  نا ر ف س

همین را 
می خواستید آقایان كماندار؟


